
 

 چند واژه در 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی( استادیار) جانیاس بگعب

 مهمقد
 ۴ ۀدبن صواعدبن احمود ارزنجوانی )نیموۀ نخسوت سوالدین یحیینظام نوشتۀ ريَ السِ حدائق
ای که بر ما ت واقعهعلتی دبیر سلجوقیان روم بود، بهمداینکه ظاهراً پس از  او .( استهجری

دربار رانده شد و پس از پانزده سوال، در تولاش بورای بازگشوت بوه دسوتگاه  روشن نیست از
به نام علاءالدین کیقباد سلجوقی در آیین کشورداری و آدا  ملوک سلاجقه، کتا  حاضر را 

 کرد. و به او اهدا ( تألیف هجری ۱۳۳و۱۸۴/ ۱۸۱ ومت:)حک
ده با  است: چهوار بوا  و متن آن شامل است منشیانه و غالباً مصنود  السيرحدائقنثر 

ظلوم؛ چهوار زشتی عدل، و فضیلت سیاست، قواعد آغازین، در کلیاتی چون سیرت ملوک، 
کوه ، صوفاتی هواآنجویی، جود و بُخل و مانند خشم و بردباری، عفو و ستیزهدر  با  میانی

رافیوان و ؛ و دو با  پایانی، در وصف اطدوری کند هاآنیا از باشد آراسته  هاپادشاه باید بدان
از سوء رفتار حاکمان عصر بوا  ،طور ضمنیپادشاه. مؤلف در چهار با  نخستین، به مقربان

؛ در چهوار بوا  دیگور، ضومن تشوریح صوفات پسوندیده و ناپسوند اسوتتهسخن گف خود
؛ و اسوتتهیا از برخی دیگر برحذر داشکرده صفات ترغیب  بعضیرا به  مخاطبپادشاهان، 

اهمیوت و  ،کاتوبو وزیر، حاجوب، رسوول، مانند  ،مناصب اربا  ۀردربا در دو با  پایانی
 .استدهکر عرضه یاطلاعات هاآنمسئولیت 

، لغات، ترکیبوات و تعوابیری اسوت کوه کمتور در متوون السيرحدائقهای جمله تازگی از
 عرضوۀ. موضود این مقالوه استدهاراده کر هاآناند یا مؤلف معنایی تازه از کار رفتهفارسی به
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 هواآن شوناختاند و پرداخته هاآننویسان کمتر به است که فرهنگ کلماتهایی از این نمونه
 1ند خواهد بود.سودم نویسی و تحقیق در متونفرهنگ ۀزحوآتی در در مفالعات 

 برهان امیرالمؤمنین ـ۱
کوم وَ یا ایها النّاسُ قَد  جاءَکم  بُرهوان  مِو»: ای قرآنی استحجت( کلمهدلیل،  )  برهان ن  رَبِّ

نا اِلیکم نورَاً مُبیناً   ←) استدهتعبیر ش« برهان»به  )ص(، از پیامبر قرآندر  .(۸۴۳نساء: ) «انزَل 
را « برهان امیرالمؤمنین» است که ظاهراً با همین سابقۀ معنایی و (۴۱۱ ، ص۲ ، ج۸۳۴۸میبدی 

ز سولجوقیان مرسووم نبوود و پی  ا یلقب چنین. اندبرده کاربه« امیرالمؤمنین ۀدنماین»معادل 
، مؤسس این سلسله، نخستین کسوی اسوت کوه هجری( ۳۱۱و۳۲۵ ومت:گویا طغرل )حک

وششومین ، بیسوتهجوری( ۳۱۴وو۳22 وموت:به این لقب خوانده شد. قا م بأمراللوه )حک
خلیفۀ عباسی، پس از اینکه با شورش یکی از امیران خود به نام ابوحارث بساسویری مواجوه 

 هواآنسوی طغرل دراز کرد و او را به القابی مفتخر ساخت که یکی از به داستمداشد، دست 
 ، صهجوری ۸۳۲۸ عمرانوی؛ ابن۴۱ ، صهجوری ۸۳۲۳الموصولایا )ابنبوود « برهان امیرالمؤمنین»

یعنوی  ،از درگذشت طغورل، قوا م بأمراللوه ایون لقوب را بوه فرزنود و جانشوین او پس. (۸۵۱
؛ ۵۱ ، صهجوری ۸۳۲۳الموصولایا )ابنعفا کرد ا ،ی(هجر ۳۱۱و۳۱۱ ومت:ارسلان )حکالب

در بیت زیور بوه ایون معنوی اشواره  (۸۳۸ ، ص۸۳۱۳). لامعی گرگانی (۳۳۱ ، ص۸۳۱۲مستوفی 
 دارد:

 میرالمؤمنین ارسلان برهانِ بوشجاد الب  الانامدر جهان ایدون کدامین شاه جز کهف
 ۳۱۱حودود  :وفوات) هوانیانود کوه امیرالشوعرا عبودالملک براهل تحقیق احتموال داده

 ←)ارسلان گرفته باشود را از این لقب الب« برهانی»معزی، تخل  خود امیر، پدر هجری(
 .(۳۳۱ ، ص۲ ، ج۸۳۴۱؛ صفا برهانیذیل  ،۸۳۴۴و همکاران دهخدا ؛ ۲۱۱ ، ص۸۳۸۱معزی 

را از « برهووان امیرالمووؤمنین»لقووب  هجووری( ۱۱۲ووو۱۸۸ ومووت:)حکسوولفان سوونجر 
ونهمین خلیفۀ عباسی، دریافوت کورده ، بیستهجری( ۱۲۵و۳۱۱ :ومتمسترشدبالله )حک

 ← ،)بورای نمونوهانود و غالب مؤلفان این دوره بوه آن اشواره کرده (۳۳۱ ، ص۸۳۱۲)مستوفی بود 

                                                      
اخیراً در گروه تصحیح متونِ فرهنگستان زبان و اد  فارسی تصحیح شده و به همّت بخ  نشور آثوار  السيرحدائق. 1

ها اشاره کرده، به این کلمات و معانی آنا با اختصاری که تعلیقات متن اقتضا میاست. در آنجفرهنگستان منتشر شده
وجو بوی  ایم و در این جستوجویی دیگر تفصیل آن معانی را با شواهدی تازه آوردهاست؛ ما در اینجا با جستشده

 ایم.نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی سود جستهگروه فرهنگۀ از همه از پیکر



011  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 السيرحدائقچند واژه در  های لغوی  پژوهش 
 

کوه  ،. عبدالواسع جبلی(۸۳ ، ص۸۳۱۳؛ بدیع جوینی ۳۸۲ و ۵ ص، ۸۳۸۱ مجمل التواری  و القص 
 . از جمله در این بیت:استدهرا با این لقب خوان بود، چند بار اوسلفان سنجر از مداحان 

 پادشاه اِنس و جان، سنجر، خداوند جهان
 

 میوورِ مووؤمنین شووهریارِ داد و دیوون، برهووانِ  
 (۳۵۵، ۳۴۱ ، صهمان ←، نیز ۳۱۳ ، ص۸۳۱۸)جبلی   

 ۱۱۱ وفووات:شوواه )سلیمانو  هجووری( ۳۵۱ووو۳۱۱ ومووت:بن ملکشوواه )حکبرکیووارق
 ←) از دارالخلافه دریافت کرده بودنودرا ین لقب ان سلجوقی، نیز از دیگر پادشاها ،هجری(

 .(۳۱۸ ، ص۸۳۱۲مستوفی ؛ ۱۴۱، ۸۱۵، ۸۸۱ ، ص۸۳۸۱معزی 
را در شمار القا  علاءالدین کیقباد اول، ذکور  «برهان امیرالمؤمنین» السيرحدائقمؤلفِ 

یگران نیز او را بوه که از پادشاهان مشهور سلاجقۀ روم است و د (۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجوانی کرده 
بوه ایون  هجوری( ۱۲۱)م الدین خوارزمشواه که در نامۀ جلالاند؛ چنانشناختهاین لقب می

 .(۸۱۳ ، ص۸۳۱۱)مشکور اند او آورده میان القا هم در را « برهان امیرالمؤمنین»پادشاه، 
ا هدر انحصار سلاطین سلجوقی نماند و پادشاهان دیگور سلسوله« برهان امیرالمؤمنین»

علاءالودین تکو  خوارزمشواه کسوانی ماننود  .نودبرد کاربوهآن را در ضمن القا  خود نیز 
بن خمیتبووور الوودین محموود، قفب(۲ ، ص۸۳۱۱)بغوودادی  هجووری( ۱۵۱ووو۱۱۱ ومووت:)حک
؛ (۲۱ ، ص۸۳۱۲)منشووی کرمووانی از قراختا یووان کرمووان  هجووری( ۱۱۱ووو۱۳۲ ومووت:)حک

از ملووک آل افراسویا   هجوری( ۱۱۱د حودو وفوات:خان ابوراهیم )طمغاجابوالمظفر قلج
 1.(۲۳۱ ، ص۸۳۱۸ سمرقندی )ظهیری

 تشنیع ـ۲
 متعددی دارد:  هایمعنیکار رفته، به کردنو  زدنمعمولًا با در متون فارسی ، که تشنيع
 :ناله و افغان، بانگ و فریاد و

 زنزن بر قتول مورد بوا مرد سحر تشنیع
 

 ها داشوتهمرد صراحی در دهن تریاق غم 
 (۳۱۲ ، ص۸۳۱۱ خاقانی) 

                                                      
است که به دیگر شواهان سولجوقی اعفوا شوده بوود « یمین امیرالمؤمنین»و « قسیم امیرالمؤمنین»مشابه این لقب . 1

، ظهير اميرالمؤمنين، حسام اميرالمؤمنين، اختيار اميرالمؤمنين، ذیل ۴۸۳۴دهخدا  ←؛ نیز ۱۱، ص ۸۳۱۳)راوندی 
حتّوی درموورد سولفان محموود غزنووی هوم بوا  توسط خلیفه که در عهد غزنویوانلقب (. اعفای معين اميرالمؤمنين

( با ضعیف شودن قودرت و جایگواه خلافوت و اوج ۲۱۸، ص ۸۳۱۳توسی  ←گرفت )سختگیری بسیار صورت می
تنها بوه پادشواهان سولجوقی القوا  متعودّدی بخشوید، بلکوه گرفتن اقتدار سلجوقیان چنان شد که خلیفۀ عباسی نوه

 ۸۳۸۲الجووزی ابن ←مفتخور سواخت )« رضی امیرالموؤمنین»ا نیز به لقب الملک، وزیر مقتدر این سلسله، رنظام
 (.۱۱، ص ۸۱هجری، ج 
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 میووان برداشووت آرزوی خووود از
 

 بانگ و تشنیع از جهان برداشت 
 (۲۲۱ ، ص۸۳۸۱)نظامی   

 :سرزن ، ملامت و
 دار گشتوگر قانع و خویشتن

 
 به تشنیع خلقی گرفتار گشوت 

 (۸۱۵ ، ص۸۳۱۸)سعدی   
 :کار زشتی را به کسی نسبت دادن و

فلان درویش تو را به حقارت گفت کـه او مسـکين آمدند تشنيع زدند پيش قاضی بها که 
 .(۲۱۳ ، ص۸۳۱۵)تبریزی  است
 :، اشکال گرفتنکردن گیریخرده و

و  اسـتد ... سخن را نيـ  فهـم نکر، در هندسه استتهتمام داش ۀکه پای ،رئيس بورحان
 .(۸۱ ، ص۸۳۳۴)مسعودی  بر خواجه بوعلی استتهتشنيع زدن گرف

 کردن اعتراضو 
داد، و شوهر درویش بود، نخواست کرد که شوهر نفقت وی نمیمی ر تشنيعزنی بر شوه
 .(۳۱۳ ، ص۸ ، ج۸۳۳۲طوسی ابوجعفر محمد ) که وی را بازدارد

 هم به همین معناست: السيرحدائقو در 
حاجـت، مسـئول خـود  یطلب انصـاف و قضـا یبرا زنیيو ب یا ينیکاگر مس [مبادا]... 
اضـطرار،  یـته او از غاکـمهم، چنـدان مهمـل فروگـکارد  یاند، او را در انتظار قضکعرض 

چون توانهری حاجت خود عرض دارد، برای حرمتِ و خود بازگردد،  ۀبه خان یبو خا يدنوم
)ارزنجوانی  او، به جهدِ تمام مبادرت نماید جا  و رفعِ تشنيع او، در انجاز حاجت و تنفيک مهم  

 1.(۱۳ ، ص۸۳۵۳

 تیزنایی ـ۳
میانجی +  ی+ ( سازاسم / نشانۀ حاصل مصدر )پسوند نا+ )صفت(  تيز] تيزناییدر ساخت 

( کوه اسوم اسوت، معنوی صوفتی )  تیوز( لبه یا نووک تیوز هرچیوز )  تيزنا ، از[مصدری ی
 :  استچنین  السيرحدائقدر  کاربرد آن اند.دریافته

                                                      
، ۸، ج ۸۵۲۱ی مولوو ←توان دید. بورای نمونوه را هم با همین معانی در متون فارسی می شناعتو  شنعت، شُنعه. 1

 (.شناعت) ۱۵۳، ص ۳ ، ج۸۳۴۱(؛ بلعمی شنعت) ۴۱، ص ۲، ج ۸۳۱۱ی غزال(؛ شنعه) ۳۳۳ص 
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 ۀرب، چهـمجال گـکار بـود و نـه خنجـر مصـائکوه[   ] تبر را در او]  تیزی[  نه تيزنایی
 .(۱۱ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  رخسار او تواند خراشيد

 ، صهموان) اندشمشير هندی و رُمح خطی نهاد ]  تیزی[  بنياد امور پادشاهی بر تيزنایی
۸۱۴).1 

 شود: از آثار قرن ششم نیز دیده می السياسهاغراضتیزنایی به این معنا در 
 .(۲۱۴، ص ۸۳۳۵ی سمرقندی یر)ظه بُرد يزناییبه ت يرمرد به بخت کوشد و شمش

 :التواری مجملدر  )  درازی( درازناییقابل قیاس است با  این ساخت
 التواری مجمـل) اسـتد که سه فرسنگ درازنایی آن بوچنان ،استد همدان قدیماً بزرگ بو

 .(۲۳ ، ص۸۳۸۱
مؤلوف فهرسوت  ۀدذیل کاربردهای خولاب قاعورا آن  (۱۲۲)هموان، ص  الشعرا بهارملک

 هم هست: ترجمۀ تفسير طبری، اما در استهکرد
 یرش بـود، و بـالا صدوپنجا یس یکشت یرش بود و پهنا یستهزارودو یکشت ییدرازنا

 .(۴۳۱، ص ۳، ج یطبر ترجمۀ تفسير) چنان بودهم یکشت
 :الدین لنبانیدر بیتی از رفیع )  تنگی( تنهنایینیز با 

 راهوی نمووود وهمووم سووی دهووان تنگووت
 

 زگردد آنجوووا ز تنگنووواییکاندیشوووه بوووا 
 .(133 ، ص1349انی بنل)  

 :تککرةالاوليا)  فراخی( در  فراخناییو 
 .(۲۱۱، ص ۲ هجری، ج ۸۳۲۲ )عفار یدانخود تنگ است بر مر ییبا بسط و فراخنا ينزم

 گشاچهره ـ۴
گشواید، بیننوده را می ۀریوا چیوزی کوه چهو یکس» مفهوم بهرا  گشاچهر  السيرحدائقمؤلف 
 :استدهبر کاربه« آورچهره، شادی ۀدگشاین

تـر گشـای او هرچـه لایحداری و امَارت اِمارت و بزرگواری، بر طلعت چهر دلایل جهان
 .(۵۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  است

شناسویم و مشوابه ایون کواربرد را جوایی می معنویرا بوه ایون  دلهشا تنهادر زبان فارسی 
 نیافتیم.

                                                      
 شود:هم در متن دیده می تيزنای. البتّه 1

 (.۸۱۴، ص ۸۳۵۳)ارزنجانی  بسته ماند يامتگشاد  نهردد، تا ق يرشمش يزنایکه به محاکمت ت یهر مشکل
 جا(.)همان نکند يرشمش يزنایکند، ت يردل یآنچه را
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 خانگیان ـ۵
[ در متوون فارسوی (جموع)پسوند  انو+  (نسبت)پسوند  یو+  یانجیم گ+  خانه] خانهيان

 ها:. مانند این نمونهاستتهرف کاربه «اهل حرم ،زنان و دختران»بیشتر به معنای 
اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعـه فـرود آوردنـد و غریـو از [ ... محمد] امير

 .(۳۱۱، ۱۲ ، صهمان ←، نیز ۵۴ ، ص۸۳۱۳)بیهقی  خانهيانِ او برآمد
 فرزندان و خانهيان و متعلقان و ساکنان قلعـه را بـه هـامون آورد[ ... الدین خورشا رکن]

 .(۸۳۳ ، ص۳ ، ج۸۳۱۱)جوینی 
 .(۸۱۱ ، ص۸۳۳۴)عقیلی  با اميرمحمد و خانهيان و سرپوشيدگان سخنی نتوانم گفت

، ۸ ، ج۸۳۴۲ فرهنهنامۀ قرآنی)ند انهاده اهلو  آلاین واژه را در برابر  نخستین مترجمان قرآن
هوای فارسوی و در رسالۀ منسو  به ابوالفضل بیهقی نیوز کوه در آن، بورای واژه (۳۱۸، ۸۲ ص

بوه جوای »، مؤلوف بوه دبیوران دیووانی توصویه کورده کوه استدهبرابرهایی عربی پیشنهاد ش
 1.(۳ ، ص۸۳۱۱)بیهقی بنویسند « اهل بيت، خانهيان

دیوده « زن خانوه، همسور»ی در معنوا، خانهییعنی  ،رد واژهصورت مف اسرارالتوحيددر 
 شود:می

 .(۸۵۴ ، ص۸۳۱۱)میهنی  ... هر مرید را که تأهل ساختی آن خانهی او را بخواندی شي  ما
 : استدهرا به این معنا آور خانهيان السيرحدائقمؤلف اما 

جـای خلـوت خـود در آن نزهـت ۀرو فضل را عادت بودی که هر هفته ی  روز با مخـد
خاتون خانهيان فضل را خواند و ... از وی درخواست کرد که چون فضل با تو ساختی. زبيد 

 .(۳۱ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  خاتون را قبول کرددر باغ خلوت گزیند ... زنِ فضل اشارت زبيد 
هوا تن السيرحدائق ازو با توجه به اینکه  شوددر متون دیگر دیده نمیاین نود کاربرد نمونۀ 

  2است، احتمال سهو کاتب را در این مورد نباید از نظر دور داشت.یک نسخه برجای مانده

                                                      
 معنیبوه يانسرائبا  ،(۲۱۳ ، ص۲، ج ۸۳۴۳بیهقی  ←) محققان یبرخلاب تصور برخ، خانهيانناگفته نماند که . 1
 .یستن یکی «کردندیخدمت م دربارکه در  یغلامان یی،غلامان سرا»
 نمونه: یاند. برارا اراده کرده« خانه انساکن» يانخانهگاه از . 2

 شود، خانگیان همه حزینخانه چو گور می/  نفَسی رَوَد برونغم عشق ز اندرون، یک چون
 .(۸۳۸، ص ۳، ج ۸۳۱۱مولوی )

 خانگیان  مقیم ،خانه روان/  حکم خدای حکیم ۀنادر
 (ی[در وصف کشت] ۲۱۴، ص ۸۳۱۱امیرخسرو دهلوی )

جمال ... در حیفۀ تسوخیر و احاطوۀ ایشوان روی کمندگیسوی و پسران صاحبهزار خانه با خانگیان از دختران ماهده
 (.۲۳۵، ص ۸۳۳۸قرار گرفت )خنجی 
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 باریسبک ـ۶
بوار  ۀزسوهولت اجوابوه» بـاریسب  و استپادشاه « باریدر سبک» السيرحدائقبخشی از 

 فواید و مضرات از این عباراتالدین یحیی در نظام که است« یافتن، آسان بودن دیدار پادشاه
 :استسخن گفته آن

؛ بـرای آنکـه چـو «الحجاب بـودبارِ سهلبهترینِ پادشاهان آن است که سب » :اندگفته
المـرام بـود، طریـق عـرض حاجـات و ابـوابِ ابتغـای المطلبِ صعبحضرت پادشا ، منيع

يات بر ارباب حاجات و ضعفای رعيت مسدود گردد و از آن، فسـادی عظـيم و خللـی  مُتَوَخ 
 .(۱۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  ی تمام به بنياد شاهی و نظام حال رعایا را  یابدکامل و وهن

بـاری و بسـيار نمـودنِ نوح را در اثنای عتاب سب  الحسن، منصوربن ابوجعفر احمدبن
عظمت حضرت باری، تعالی، در عقاید مردمـان از آن اسـت کـه »گفت که خود بر خلق می

« است.نور عظمت حضرت جلال او، عاجز آمد قوت باصر ، از ادرا  احاطت بزرگواری و 
ای باری پادشا  و بسيار نمودن خود به خلقان، آن است که اگـر عارضـه... و از مضایر سب 

 .(۱۳ ، صهمان) بر ساحت ذات پادشا  حلول کند، آن را پنهان نتواند داشت
 :استدهآور باریگران، باریسب و در مقابلِ 

بـاری تر از گـرانکنند چيزی هلا تر و رعيت را هيچکنند چيزی ضایعپادشاهی را هيچ
ر وصول اصحاب حاجات به حضرتش نيست  .(۱۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  پادشا  و تعس 

 : است باریتنگو  باریفراخ الملکزبان خواجه نظامدر  باریگرانو  باریسب  معادلِ 
...، و هـيچ  ان دليـر گردنـدباری پادشا ، کارهای مردمان فروبسته شـود و مفسـداز تنگ

 .(۸۱۵ ، ص۸۳۱۳وسی طالملک نظام) باری نيستترتيبی پادشا  را بهتر از فراخ
 :توان دیدرا با این معنا در سخن دیگران نیز می باریتنگ

 آوازه فوورا  شوود بووه عووالم
 

 یبواررا بوه تنوگو درگاه ت 
 .(449، ص 1348)خاقانی  

 .استدهآم سيرالملو فوت شده، به این معنا تنها در ها نیز که از فرهنگ باریفراخاما 

 زمُتبرِّ  ـ۷
توان دید، گویا در می السيرحدائقکه در این عبارات ، چنان«، متشخ نامور»معنی به زمتبرِ  

 است:کار نرفتهمتون دیگر به
م تأیيد الهی از مبانی معانی آن ز[سخن پيامبر] ... روایح تنس  ان ، هر دمی بـه مشـام متبـر 

 .(۱۴ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  فضایل رسد
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الرشـيد را در ... سـعادت کـه هـارون ۀر... نهال ایام دولت، بر جویبـار اقبـال، ایـن ثمـ
زان روزگار ... کرامت فرمود، هيچ خليفه ای و سلطانی استجلابِ جوانبِ فضلای ایام و متبر 

 .(۸۲۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  را ارزانی نداشت
از صران ارزنجوانی، اقمری(، از مع ۱۱۱)وفات:  روزبهان بقلیکه  ،در این عبارت متبرز

 :است« آشکار، ظاهر»معنای ه، بهدکرابوبکر واسفی نقل 
ون ارواح عاشقه خواست، از ارادت قدیم صفات تقاضا کرد. علم قدیم کَ [ خداوند] چون

 .(۳۱۳ ، ص۸۳۳۳)بقلی  ز شدبا جلال قدیم و جمال قدیم متبر  
اند و در زبان فارسوی غالبواً ذکر نکرده زمتبر  ربی هم چنین معنایی برای های عدر فرهنگ

زدر این مورد   برند:کار میرا به مبر 
زان استاد گکرد به زیور او التفات ننمایند...  منشی نصرالله ) هرگا  که بر ناقدان حکيم و مبر 

 .(۲۱، ص ۸۳۳۳

 متحمّلات ـ۸
آنچوه »را در معنوی  تحمـيلاتوظوف کوردن( و )  کسی را به کاری م تحميل کهن در متون

 اند:برده کاربه« نامه، پیام و جز آن مانند قاصد باید به مقصد برساند
بـر دسـت وی  ،از حـریم مکـه [قاضی ابـوالعلاء صـاعدبن محمـد]به وقت معاودت او 

ات مل  بر زبان او پيغامنوشته ه ها دادنـد، و چـون بـای به سلطان اصدار فرمودند و در مهم 
 .(۳۵۱ ، ص۸۳۳۱ )جرفادقانی...  ادا کرد خدمت سلطان رسيد و آن تحميلات

تو خواندم و تحميل تو شنودم و جواب  ۀه نامکگفت: اميرالمؤمنين همی گوید  ...رسول 
 ، ص۸۳۱۳ عنصورالمعالی) اسـتتهه انـدرین نامـه نبشکـسـت ا تو و جواب تحميل تو این ۀنام

۲۱۵). 
 «بوردکسی که ناموه و پیوامی را می» معنیبهگاهی نیز  (ردارندهبار، بارب ۀدبرن)   لمتحمِ  

 :  استتهرف کاربه
 ،مشـافهةً  ،و در همـه معـانی اسـتد الأسلام در خلـوات پـيش مـا رسيظهيرالدین شي 

 ، ص۸۳۱۳جووینی  )بودیع رسالت گشته، خود تقریر کنـد و متحمل ...کلمات مصالح شنود  
۵۸). 

 : استدهآور« تحمیلات» معنیرا در  لاتمتحم   السيرحدائقمؤلف 
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 اليـه، بـیلات را در حضـرتِ مرسـل  ها و مـتحم  بر رسول واجب است که جملهی پيغام
ا از شواهد نفا  و دورویی به امضا رساند ... و طریق تحمـل رسـالت،  تفاوت و نقصان، معر 

 .(۸۳۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  مسلو  باید داشت
 معنواییهوای عربوی چنوین در فرهنگیادآور شده،  (حميلتذیل ، ۸۳۱۳) معین کههمچنان

لاتو  تحميلاتبرای   آیوۀ قورآناین را از  آنرسد که اهل دیوان نظر می. بهاستدهنیام متحم 
ا »ند: شاب گرفته لَ وَعَلَیکم مَّ مَا عَلَیهِ مَا حُمِّ ا فَإِنَّ و  سُولَ فَإِن تَوَلَّ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ تُم  قُل  أَطِیعُوا اللَّ ل  حُمِّ

مُبِینُ  بَلَادُ ال  سُولِ إِلَاّ ال  تَدُوا وَمَا عَلَی الرَّ إِن تُفِیعُوهُ تَه   ۀدبگوی اللوه را و فرسوتا»: [۱۳]نور: « وَ
اند از بار واجب، و بر شما آن او را فرمان برید؛ پس اگر برگردند، بر او آن است که بر او نهاده

اگر فرمان بریود رسوول را بور راه اموت افتیود، و بور  اند از بار واجب واست که بر شما نهاده
 .(۱۱۸ ، ص۱ ، ج۸۳۴۸ میبدی)« رساننده مگر رسانیدن آشکار نیست.

 مشروح ـ۹
و ماننود بورات، فرموان،  ،موضوعی خواصو گزارش ای است که در آن، شرح نوشته مشروح

 است:« برات شرحِ » السيرحدائقدر . وضعیت افراد آمده باشد
کـه ها بينـداختی تـا هرآن بود که بَرَوات به کوچهجعفر برمکی[   ] او ۀدیاز خصال پسند

 .(۸۸۸ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  یافتی، آنچه در مشروح دیدی، به مصارف خود خرج کردی
 «:  فرمانو تفصیل شرح »اصفلاحی دیوانی است به معنای  آیين دبيریو  عتبةالکتبهدر 

سـت و ا تازگی مشروح دیوان عرض بدان نـاطقهاند و به ایشان داشتهکاقطاعات همچنان
 .(۴۱ ، ص۸۳۱۳ جوینی )بدیع بر وی تقریر فرمودیم ،ر تفاصيل آن مشتملکبر ذ

چون خواجه فلان، به عمل به فلان جای آمد، دسـت ظلـم بهشـاد و دسـتور و مشـروح 
 1.(۱۳ ، ص۸۳۱۵ میهنی) پشت انداخت دیوان و قانون و سنن شریعت را پسِ 

 است:« گزارش وضعیت» (۳۲۵ ، ص۸۳۸۱) نظامیدر سخن 
 چون به شهر آمد، از گماشتگان
 چون در آن روزناموه کورد نگواه
 دید سرگشته یک جهان مجروح

 های ماتم و سوورگفته در شرح
 

 خواست مشوروح بازداشوتگان 
 روز بر وی چو نامه گشت سیاه
 نووام هریووک نبشووته در مشووروح
 کشتن از شه، شفاعت از دستور

 :(۸۱۳ ، ص۸۳۱۱) مجیرالدین بیلقانیر این بیت طور دهمین 
                                                      

 است: نیز گفته مشروحهنی، ( در این مع۳۵۳، ص ۸۳۱۴. سیف اسفرنگی )1
 عالمِ امانی ۀمشروح/  ای یافته از درِ تو امّید
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 وقت بسووتن مشووروحِ مملکووتنامووت بووه
 

 ازجملووه خسووروان همووه سووردفتر آمووده 
 

 مضایر ـ۱1
ها، آسیب»آمده و در همۀ موارد به مفهوم  السيرحدائق[ سه بار در مضير معِ ج اهراً ]ظ مضایر

آوردیم و در اینجا نیوز  باریسب است. یک نمونه از این موارد را در توضیح « گزندها، آفات
 کنیم:دو نمونۀ دیگر را نقل می

ات حراميـان تهـی  مروت پادشا  آن است که ... مسال  ممال  را از مضایر دزدان و معر 
 .(۵۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  گرداند

، قطعِ مکایدِ اعدا و حسمِ مضـایرِ رعیت و امرا[  ]... بی وسيلتِ اتفا  و موازرتِ ایشان 
 .(۸۵ ، صهمان) ن صورت نبنددخصما

تنهوا در هوم فارسوی  ۀدشوو در متوون شوناخته اسوتتهنرف کاربه یعرب زباناین کلمه در 
 شود:دیده می تاری  یمينی ۀترجم

 ، ص۸۳۳۱ )جرفادقوانی را از مضایر آن معـابر نهـا  داشـت ]محمود[لطف باری تعالی او 
۳۴۱).1 

 منابع
محمود ، تحقیوق الملـو  المنتظم فی تـاری  الأمـم وهجری(،  ۸۳۸۲)بوالفرج االدین جمالالجوزی، ابن

 ه.دارالکتب العلمی، بیروتجلد،  ۸۵، مصففی عبد القادر عفا .عبدالقادر عفا
، تحقیوق عصوام الموصـلایاالدولـة ابنرسـائل ممين ،هجوری( ۸۳۲۳الدولوه ابوسوعد )امین الموصلایا،ابن

 اث و التاریخ.مصففی عبدالهادی، العین، مرکز زاید للتر
، تحقیوق قاسوم السوامرایی، قواهره، الانبـاء فـی تـاری  الخلفـاهجری(  ۸۳۲۸عمرانی، محمدبن علی )ابن

 دارالآفاق العربیه.
مترجم ناشناس، تصحیح محمودتقی  ،النهایة فی المجرد الفقه و الفتاوی(، ۸۳۳۲جعفر محمد طوسی )واب

 دانشگاه تهران. پژوه، تهران،دان 
، تصووحیح محموود پارسانسوب و همکوواران، تهووران، السـيرحدائق(، ۸۳۵۳الوودین یحیووی )امارزنجوانی، نظ

 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.

                                                      
 یراو از مضوا»اسوت: شوده یسویصوورت بازنو یون( بوه ا۸۱۳، ص ۸۳۱۱)همدانی  ی التوارجامعدر  . این عبارت1

ان و بویهیان و سامانی)بخ   التواری جامعاز مآخذ اصلی  ترجمۀ تاری  یمينی «.]اصل: مضارّ[ آن معابر مصون ماند
تـاری   ۀترجمای از بازنگاری پسندیده»را الله رشیدالدین فضلشاید بتوان اثر  ،مصحّح( است و بنا به نوشتۀ غزنویان

هموان، )او هوم بووده ۀ های مورد استفادرا، که در نسخه مضایرحال، مصحّح (. بااین۸۳)همان، ص « برشمرد یمينی
 است.به پانوشت برده نیافته،ها در فرهنگ که ، احتمالًا به این علّت(۲۳۳ ص
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 .مرکز بهبود یثقافت یقوم، مولتانیقی، صد یدهزب، تصحیح یواند(، ۸۳۱۴الدین )یفس ی،اسفرنگ
 پاکستان. ، لاهور، مرکز تحقیقات فارسی ایران وینسعدالقران (،۸۳۱۱یرخسرو دهلوی )ام

عبواس اقبوال، تهوران،  ،، تصوحیح محمود قزوینویهعتبةالکتبـ(، ۸۳۱۳الدین علوی )بدیع جوینی، منتجب
 اساطیر.

 ، تصحیح احمد بهمنیار، تهران، اساطیر.التوسل الی الترسل(، ۸۳۱۱بغدادی، بهاءالدین محمد )
و  یورانا یتوانست شناسینیراا، بخ  تهرانین، کرب یهنر، تصحیح ياتشرح شطح(، ۸۳۳۳)روزبهان  ی،بقل

 .فرانسه
 ، سروش.تهرانجلد،  ۱ تصحیح محمد روشن، ،طبری ۀتاریخنام(، ۸۳۴۱)بلعمی، ابوعلی 

 یران.و فرهنگ ا یخمؤسسۀ تاریز، تبری، محمد آباد، تصحیح یواند(، ۸۳۱۱یرالدین )مج یلقانی،ب
 دق کیا، تهران، اندیشۀ نیک.، تصحیح صاچند سخن که دبيران در قلم آرند(، ۸۳۱۱بیهقی، ابوالفضل )
 جلد، تهران، مهتا . ۳، رهبرخلیل خفیبشرح  ،تاری  بيهقی ،(۸۳۴۳بیهقی، ابوالفضل )
اکبر فیاض، به اهتمام محمدجعفر یاحقی، مشوهد، تصحیح علی ،تاری  بيهقی ،(۸۳۱۳بیهقی، ابوالفضل )

 دانشگاه فردوسی.
، تصوحیح محموودعلی موحود، تهووران، یــزیمقــالات شـمس تبر(، ۸۳۱۵الدین محمود )تبریوزی، شوومس

 خوارزمی.
 دانشگاه تهران. ، تهران،یغمایی یب(، تصحیح حبتابی) یطبر يرتفسترجمۀ 

 تصحیح ذبیح الله صفا، تهران، امیرکبیر. ،دیوان( ۸۳۱۸جبلی، عبدالواسع )
ن، بنگواه تهورا ، تصحیح جعفور شوعار،ترجمۀ تاری  یمينی(، ۸۳۳۱بن سعد )جرفادقانی، ابوالشرب ناصح

 ترجمه و نشر کتا .
، تهران، لدج ۳، تصحیح محمد قزوینی، تاری  جهانهشای جوینی(، ۸۳۱۱جوینی، علاءالدین عفاملک )

 دنیای کتا .
 .زوار، تهرانی، سجاد یاءالدینض ، تصحیحیواند(، ۸۳۱۱یل )بد ینالدافضل ی،خاقان

یح منوچهر ستوده، تهوران، بنگواه ترجموه و ، تصحنامۀ بخارامهمان(، ۸۳۳۸بن روزبهان )اللهخنجی، فضل
 نشر کتا .
 .نامۀ دهخدالغت، تهران، مؤسسۀ نامهلغت( ۸۳۴۴) )و همکاران( اکبردهخدا، علی

 ، تصحیح محمد اقبال، تهران، امیرکبیر.راحةالصدور و آیةالسرور( ۸۳۱۳راوندی، محمدبن علی )
 ح غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی.، تصحیبوستان(، ۸۳۱۸الدین مشرب )سعدی شیرازی، مصلح

 ، تهران، فردوس.تاری  ادبيات در ایران(، ۸۳۴۱الله )صفا، ذبیح
 .دانشگاه تهران، تهران، جعفر شعار، تصحیح السياسهاغراض(، ۸۳۳۵ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )
تهوران، میوراث الودینی، ، تصحیح محمودباقر کمالسندبادنامه(، ۸۳۱۸ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )

 مکتو .
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، تصوحیح رنولود الون نیکلسوون، لیودن، تککرةالاولياهجری(،  ۸۳۲۲عفار نیشابوری، فریدالدین محمد )
 بریل.

 الدین حسینی، تهران، دانشگاه تهران.میرجلال ، تصحیحآثارالوزرا(، ۸۳۳۴الدین حاجی )عقیلی، سیف
 .، علمی و فرهنگیتهران سین یوسفی،تصحیح غلامح، قابوسنامه، (۸۳۱۳)کیکاووس  ،عنصرالمعالی

، تهوران، علموی و لودج ۲، تصحیح حسوین خودیوجم، کيميای سعادت(، ۸۳۱۱غزالی، ابوحامد محمد )
 فرهنگی.

 ، مشهد، آستان قدس رضوی.لدج ۱ ،محمدجعفر یاحقیزیر نظر  (،۸۳۴۲) قرآنی ۀفرهنهنام
 قی، تهران، چاپخانۀ حیدری.، تصحیح محمد دبیرسیادیوان(، ۸۳۱۳لامعی گرگانی، ابوالحسن )

 ، تصحیح تقی بین ، تهران، پاژنگ.دیوان(، ۸۳۱۵الدین )لنبانی، رفیع
 (، تصحیح محمدتقی بهار، تهران، کلالۀ خاور.۸۳۸۱) التواری  و القص مجمل

 ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.تاری  گزید ( ۸۳۱۲مستوفی، حمدالله )
پژوه، تهوران، ، تصحیح محمدتقی دان آثار علوی ۀردو رساله دربا(، ۸۳۳۴د )الدین محممسعودی، شرب

 زمین.فرهنگ ایران
 ، تهران، کتابفروشی تهران.روم ۀاخبار سلاجق(، ۸۳۱۱مشکور، محمدجواد )

 .کتابفروشی اسلامیه، تهران، عباس اقبال، تصحیح دیوان(، ۸۳۸۱) محمد، معزی
 هران، امیرکبیر.، تفرهنگ فارسی(، ۸۳۱۳معین، محمد )

 ، تصحیح عباس اقبال، تهران، اساطیر.العلی للحضرةالعلياسمط(، ۸۳۱۲منشی کرمانی، ناصرالدین )
، تهورانجلود،  ۸۱، فروزانفور الزمانیعبود، تصوحیح شـمس يـاتکل(، ۸۳۱۱) محمد ینالدجلال ی،مولو
 یرکبیر.ام
 .بریل، لیدن یکلسون،ا. ن .ینولدر یحتصح ،یمعنو یمثنو(، ۸۵۲۱محمد ) ینالدجلال ی،مولو

، لودج ۸۱اصوغر حکموت، ، تصوحیح علیالاسـرار و عـدةالابرارکشف ،(۸۳۴۸میبدی، احمدبن محمود )
 تهران، امرکبیر.

 ، تصحیح اکبر نحوی، تهران، نشر دانشگاهی.آیين دبيری(، ۸۳۱۵میهنی، محمدبن عبدالخالق )
، تصوحیح محمدرضوا شوعیفی سـعيدلشي  ابیاسرارالتوحيد فی مقامات ا(، ۸۳۱۱میهنی، محمدبن منور )
گاه.  کدکنی، تهران، آ

 ، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، دانشگاه تهران.کليله و دمنه(، ۸۳۳۳نصرالله منشی، ابوالمعالی )
 ، تصحیح هیوبرت دارک، تهران، علمی و فرهنگی.سيرالملو (، ۸۳۱۳وسی )طالملک نظام

 .ارمغان ۀتهران، مفبع ی،دستگر یدوح یحتصح ،يکرپهفت ،(۸۳۸۱)نظامی، ابومحمد الیاس 
(، تصوحیح تاریخ سامانیان و بویهیوان و غزنویوان) التواری جامع(، ۸۳۱۱)الله رشیدالدین فضل ،همدانی

 .میراث مکتو ، تهران، محمد روشن


